وظايف ما در استانه انتخابات رياست جمهوری در ايران
در باره انتخابات رياست جمهوری و تبعات ناشی از آن در ميان جناح های حکومت ايران و کلا ساختار قدرت و تاثيراتی که در جامعه از خود به جا خواهد گذاشت، مدتهاست که تحليل گران سياسی هر يک به گمانه پردازی مشغولند و از نتايج پيروزی جناح غالب يا مغلوب سخن می گويند. اما اجازه دهيد که ما تحليل موضوع را با توجه به اين امر شروع کنيم که جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته موفق شده است با طراحی سياست های تبليغی و روانی، کار و سازهای شبه دمکراسی و تغييرات از بالا، در هر دوره امر انتخابات را در چهارچوب رژيم گامی به جلو نشان دهد. و از تثبيت خويش سخن گويد. تا جائيکه کلا امر انتخابات ( مجلس، رياست جمهوری، شهرداری ها و غيره ) به صورت سنتی درآمده است که نمی توان آنرا ناديده گرفت. البته فورا بايد اضافه کرد که جدای از مسئله نفس انتخابات در اين رژيم و نتايج ناشی از آن، ظاهرا امری که برای کل نظام جمهوری اسلامی ايران حياتی ست، اين مسئله است که نشان دهد مشروعيت آن از فرايند انتخابات حاصل می شود. همين کسب مشروعيت مردمی، امری بغايت استراتژيک و حياتی برای جمهوری اسلامی هست. زيرا هم نيروهای مخالف جمهوری اسلامی و هم برخی از قدرتهای خارجی هميشه و هم وقت در سياست تبليغاتی اشان از عدم مشروعيت رژيم و بويژه از عدم تمايل توده های وسيع ميليونی به نظام سياسی حاکم بر ايران سخن گفته اند. و ظاهرا جمهوری اسلامی در فرايند انتخابات در ايران بويژه انتخابات رياست جمهوری با خوراک تبليغاتی مهمی که تدارک می بيند به اين جبهه ها هم پاسخ می دهد. از طرف ديگر هر بار که انتخابات در ايران موضوع اصلی بوده است، داغ کردن تنور تبليغات از سوی تمامی جناح های قدرت در ايران در دستور کار قرار گرفته است. به تعبيری ديگر جناح بندی های رژيم تاکنون در داغ کردن تنور انتخابات نقش عمده ای ايفا کرده اند. زيرا هر چند که جناح های جمهوری اسلامی با يکديگر اختلاف دارند. اما در باره موضوعاتی چون؛ حفظ ساختار قدرت در ايران، عدم تغيير قانون اساسی، تحکيم و استمرار سرکوب سياسی و اجتماعی، هيچ اختلافی با يکدگر ندارند. لذا در تحليل نهائی می توان تاکيد کرد که امر انتخابات رياست جمهوری در خردادماه سال آينده برای جمهوری اسلامی پيشاپيش دارای دست آوردهای زير هست؛
تجديد قوای کل نظام، مشروع نشان دادن به دليل شرکت ميليونها نفر در انتخابات و مقابله با جنگ روانی تبليغی قدرتهای خارجی و حتی مخالفين که از عدم پايگاه اجتماعی رژيم سخن می گويند.

با توجه به بافت و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود جناحهای آن غيرقابل انکار است. هر سه جناح راست و اصلاح طلب و عمل گرا در عمل اثبات کرده اند که حفظ نظام در ايران مشی و استراتژی اصلی آنان را تشکيل می دهد و پيروزی هر يک از اين جناحها در انتخابات رياست جمهوری درخرداد سال آينده تغييرات محسوسی در ساختار قدرت در ايران بوجود نخواهد آورد. هر چند که در برخی از مسائل جناحهای جمهوری اسلامی با يکديگر اختلاف فاحشی داشته باشند؛ بعنوان مثال يکی سياست خارجی اش مبتنی بر ايجاد تنش و ديگری تنش زدائی را در رئوس سياست خارجی اش قرار می دهد. يکی طرح های فی البداهه و غيره کارشناسانه را تبليغ و ترويج دهد و ديگری سخن از برنامه اقتصادی می گويد. يکی طرح امنيت اجتماعی را طراحی می کند و ديگری سخن از قانون مداری می گويد، اما در عمل می بينيم که شالوده اقتصادی و اجتماعی ايران روزبروز بی سامان تر می شود. لذا ما منافع جامعه را نه در گرو اختلافات جناح های رژيم می بينيم بلکه در چند عرصه همچون؛ گسترش و تعميق نهادهای مدنی، مطبوعات آزاد و وجود احزاب مستقل می دانيم ونه تنها وظايف ما، بلکه مسئولت عمده تمامی نيروهای مستقل از قدرت تا حدود زيادی در اين عرصه ها معلوم و مشخص هست تاجائيکه می توان مدعی شد که چه بايد کردها محرز و روشن است.
راه کار عمده نيروهای مردمی، هم در عرصه نظری و هم در حوزه عملی به جای نقد يک جناح و حمايت از جناح ديگر رژيم، يا اعلام حمايت از کانديداتوری يکی و نقد ديگری، می بايد با تکيه و تاکيد به حمايت از منافع اصلی ملت ايران، ترسيم شود. در اصل از نظر ما چنين راه کاری در تقويت حوزه عمومی و حرکت های مستقل و تلاش همه جانبه برای خبررسانی آزاد و بالطبع حمايت از مطبوعات آزاد و همچنين تلاش و تقلا در عرصه تحزب گرائی معنی و مفهوم می يابد. زيرا روند جمهوری اسلامی نشان داده است که سياست های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اش، ثمری برای جامعه ببار نياورده است و حتی مشکلات و معضلات جامعه ما را پيچيده ترکرده است.
 ساختار قدرت در ايران امروز و بالطبع هر سه جناح تشکيل دهنده هزار فاميل جديد در ايران، منافع اشان با حفظ نظام گره خورده است. توسعه اقتصادی،( دولت رفسنجانی ) اصلاح از بالا، ( دولت خاتمی)، امنيتی کردن جامعه، ( دولت احمدی نژاد) بيش از پيش منجر به روابط ضدانسانی شده است. بنابر اين نه تنها نيروهای مستقل و آگاه نمی توانند دل در گرو انتخابات ببندند بلکه با برنامه ريزی دراز مدت در حيطه های نهادهای مستقل مدنی و مطبوعات آزاد و سعی وکوشش برای ايجاد احزاب مستقل، امکان بوجود آمدن تغييرات ساختاری را در ايران مهيا می کند و گرنه انتخابات در چهارچوب نظامی که در کارنامه سی ساله اش جز سرکوب سياسی و اجتماعی و تعميق و گسترش غيرقابل تصور شکاف طبقاتی تحميل خرده فرهنگ منحط حوزه به جامعه چيز ديگری ندارد، چندان مثمر ثمر نخواهد بود.     
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